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امُیکرون سرماخوردگی نیست
کودکان در برابر سویه جدید کرونا آسیب پذیرترند

اُمیکــرون ماننــد لولــوی ســیاه داخــل کمــد، 
بــه جــان کــودکان افتــاده اســت تا ثابــت کند 
نمی‌گــذارد هیــچ رده ســنی از تجربه تلخش 
بی‌نصیــب بمانــد. حالا کووید 19 بــا چهره‌ای 
جدیــد بــه روز شــده اســت بــا میزان ســرایت 
چندبرابری و البته درگیر کردن بیشتر کودکان 
و نوزادانــی کــه از پروتکل‌هــا و فاصله‌گــذاری 
و  عکس‌هــا  نمی‌داننــد.  چیــزی  اجتماعــی 
ویدیوهای بیمارستان‌های شهرهای مختلف 
مانند اصفهان، قم و تهران نشــان از پر شدن 
کــه  دارد. آن‌طــور  کــودکان  توســط  تخت‌هــا 
علیرضا اولیایی منش، معاون بهداشت ستاد 
مقابلــه با کرونا چندی پیــش گفت: »در حال 

حاضر بیشتر بیماران کودکان هستند.«
جلــوی  از  وقتــی  پیــش  روز  چنــد  همیــن 

درمانگاهــی رد می‌شــدم مــادری را دیدم که 
کودکــی تقریباً 5 یا 6 ســاله پیچیــده در پتویی 
صورتــی را در آغــوش گرفتــه بود و به ســمت 
درمانــگاه می‌بــرد. مــادر بــا چشــمانی قرمــز 
از اشــک پشــت دختربچــه کــه ســرفه امانش 
را بریــده بــود ماســاژ مــی‌داد و آرام آرام بــه 
ســمت درمانگاه قدم بر‌می‌داشــت. لحظات 
ســختی بــرای مــادر و کــودک بــود. نگرانــی و 
تشــویش را می‌شــد در چشــمان مــادر دیــد و 
چــه چیــز غــم انگیزتــر از کودکی کــه بیماری 
رمــق خنده و شــیطنت را از او گرفته اســت. با 
چنــد خانــواده کــه کودکان‌شــان درگیر ســویه 
جدید کرونا شــده‌اند صحبت کردیم تا شــاید 
نگرانــی‌ و تجربیات آنها بــه کار خانواده‌هایی 
بیایــد کــه علائم کرونــا را جــدی نمی‌گیرند و 
به قــول دکتر مائــده معتدل پزشــک اطفال: 
»تصــور می‌کننــد یــک ســرماخوردگی ســاده 

اســت و با درمان‌های تجربی و خانگی ماجرا 
را حــل می‌کنند.«بــرای مــژگان آن دوشــنبه 
هــم مانند روزهــای دیگر بود، کمی خســته از 
کار و بی‌حوصلــه بــرای حــرف زدن بــا اربــاب 
رجــوع تا اینکه چشــمش به تمــاس تلفنی از 
مهدکــودک دختــرش افتــاد. خانــم مربی از 
پشــت گوشــی به او اطلاع می‌دهد کــه ماهور 
دختــر 3 ســاله‌اش تــب کــرده اســت. مژگان 
تعریف می‌کند هراسان خود را به مهدکودک 
می‌رســاند: »سریع به خانه رساندمش و چند 
جــور قــرص بــه او دادم که کمی بهتر شــد اما 
ســرفه می‌کرد. فردا هم همان حالت‌ها تکرار 
شــد و شــب هرچه به او دادیم بــالا آورد. اول 
فکر کردم یک ســرماخوردگی ســاده اســت و 
با قرص‌های همیشــگی برطرف می‌شــود اما 
وقتــی دو روز گذشــت و دیــدم حالــش اصــاً 
بهتــر نشــده بــا همســرم او را بــه بیمارســتان 

از  پــر  تهــران  طالقانــی  بردیم.«بیمارســتان 
خانواده‌هایــی بــود کــه ماننــد مــژگان نگــران 
فرزنــدان خــود بودنــد: »آنقدر شــلوغ بود که 
یک ســاعت نشســتیم تا نوبت شد. دکتر بعد 
از معاینــه، گفــت کووید 19 اســت. خودم هم 
آبریزش بینی داشــتم که دکتر گفت شما هم 
مبتلا شــده‌اید اما چون سه دوز واکسن زده‌اید 
علائم کمــی دارید.« او تعریــف می‌کند که با 
ترس از دکتر می‌پرســد که ممکن است خطر 
جــدی باشــد و دکتــر در جــواب می‌گوید هنوز 
نشــان از مــرگ و میــر بــالا در اُمیکــرون دیده 

نشده و همین جمله خیال او را راحت کرد.
 او همــان شــب دارو گرفــت و دخترش 7 روز 
بعد بالاخره ســرحال شــد: »دخترم از دختر 
همســایه گرفته بــود و او هم از پســردایی‌اش 
کــه بــه مهدکــودک می‌رفت.«محبوبــه بعد 
از بــه دنیــا آمــدن دوقلوهــا راهی جز دســت 

کشــیدن از شــغل و ماندن در خانه نداشــت. 
پســر بزرگــش 7 ســاله اســت و دوقلوهــا یک 
ســال و نیمــه هســتند و در اوج کرونــا به دنیا 
آمده‌اند. مجبوبه تعریــف می‌کند: »یک روز 
دیدم یکــی از دوقلوها انگار تمام آب بدنش 
را از دست داده و بی‌جان شده. اولش گفتیم 
که دکتر نبریم لابد یک مشــکل عادی اســت 
و حــل می‌شــود. راســتش در ایــن وضعیــت 
کرونــا خــود دکتر بــردن هم اتفاق ترســناکی 
بــرای والدین اســت و آدم فکــر می‌کند آنجا 
چــون بچه‌ها ســرفه و عطســه می‌کنند چهار 
تا بیمــاری دیگر هم ردوبدل می‌شــود. برای 
همیــن گفتیــم کمــی صبر کنیــم بعــد دکتر 
ببریم.«بعــد کــه تصمیــم می‌گیرنــد پیــش 
پزشــک بروند، این بار بیمارســتان‌ها مریض 
باعــث  ایــن  و  را نمی‌پذیرنــد  زیــر دو ســال 
می‌شــود درمراکز درمانی دیگر ازدحام شود: 
»دنبال بیمارســتان دویــدن درحالی که بچه 
اســهال اســت و نیــاز بــه عــوض کــردن دارد 
واقعاً ســخت اســت. حدود 8 بیمارستان سر 
زدیــم که هیچ کدام قبــول نمی‌کردند تا یک 
بیمارستان خصوصی که دکتر اطفال داشت 
قبــول کرد اما داروی خاصــی به بچه ندادند. 
از فــردای آن روز قــل دیگر هم بیمار و همان 
ســناریو دوباره تکرار شد. دیگر مجبور شدیم 
همــان روز آنهــا را پیــش پزشــکی کــه از ابتدا 
تحــت نظر او بودنــد ببریم که دارو نوشــت و 

درمان شروع شد.«
دیــدن فرزندانــی کــه حتــی نــای راه رفتــن و 
جنب و جوش ندارند کار راحتی نیســت. جدا 
از دیــدن تــن کوچک و رنجورشــان آنها زبانی 
بــرای هشــدار دادن زمــان اســتفراغ ندارند یا 
برای اســهال راهی دستشــویی نمی‌شوند. به 
قول مجبوبه: »شــرایط خانه طوری اســت که 
هــر لحظه انفجاری صورت می‌گیرد و باید به 
هوش بود.« محبوبه آنقدر درگیر و نگران بود 
که دیگر یادش می‌رفت ناهار بخورد یا حمام 
بــرود: »چنــد روز بعد همســرم و بعد خودم 
درگیر بیماری شدیم و فقط خدا را شکر کردم 
که پســر بزرگم رفته بود خانــه مادربزرگش.« 
بالاخره با همه سختی‌ها و مراقبت‌ها روزهای 
آخری اســت که محبوبه مشــغول پرســتاری 
اســت و اوضــاع بــرای فرزندانش بهتر شــده 
اما هنوز خودش و همســرش درگیر اُمیکرون 
ایــن  »راســتش  خفیــف:  هرچنــد  هســتند، 
بیمــاری واقعــاً غافلگیرکننده اســت و آنقدر 

شبیه ســرماخوردگی اســت که آدم به اشتباه 
می‌افتد. حالا فکر می‌کنم کاش زودتر بچه‌ها 

را پیش پزشک می‌بردم.«
زهرا از حرف‌ها و قضاوت‌های دیگران خسته 
اســت، از اینکه هــر روز از اطرافیان بشــنود که 
می‌پرســند چه شــد بچه کرونا گرفــت؟ نکند 
جایــی بــردی یا میهمانــی رفتی؟ امــا با همه 
ایــن حرف‌هــا او و همســرش از امیرعلی تنها 
فرزندشــان اُمیکرون گرفته‌اند. زهرا می‌گوید: 
»راســتش دلــم می‌خواهــد به مــردم بگویید 
ایــن بیمــاری ســرماخوردگی نیســت و وقتی 
بچــه مریــض اســت نبایــد میهمــان دعــوت 
کــرد یــا به میهمانــی رفت. یکــی از اقــوام، ما 
را بــه میهمانــی دعوت کرد. من می‌دانســتم 
دائــم  امــا  اســت  ناخــوش  فرزنــدش کمــی 
می‌گفت چیزی نیســت دارو خورده و حالش 

خــوب خوب اســت ولی بعــد از آن میهمانی 
بچــه مــن هــم مریض شــد. واقعــاً چــرا بعد 
از دو ســال هنــوز مــردم این بیمــاری را جدی 

نمی‌گیرند؟«
تاریــخ  تمــام  در  مادرهــا  اســت  معتقــد  او 
خوشــبخت‌تر از حالا بوده‌اند: »درســت است 
امــا هنــگام بیمــاری کــودک  خســته بودنــد 
همــه خانــواده کمــک می‌کردنــد؛ فامیل هم 
می‌آمدنــد و دلگرمــی مــی دادنــد امــا حــالا 
مادرهــا تنهــای تنهــا هســتند.« همســرش از 
پشــت تلفن با خنده می‌گوید: »این دو ســال 
کــه امیرعلــی متولد شــده و کرونا هم شــروع 
شــده هر روز مثــل آتش نشــان‌ها منتظر آژیر 
هســتم تا از ســر کار بپرم بیایم خانه، در واقع 
این گوش به زنگ بودن باعث شده اضطراب 

بیشتری متحمل بشویم.«
دکتــر مائــده معتــدل پزشــک اطفــال از بــالا 
رفتن تعداد مراجعه کنندگان به بیمارســتان 
اُمیکــرون  ســویه  جدیــد  پیــک  در  کــودکان 
می‌گویــد، از کودکانــی کــه بــا علائــم تنفســی 
زیــادی مانند عطســه، ســرفه، گلــو درد، بدن 
درد، تب و سردرد بستری یا به‌صورت سرپایی 
درمان می‌شوند: »جدا از این علائم کودکانی 
هم با علائم گوارشی مانند اسهال و استفراغ 
به بیمارســتان مراجعــه می‌کننــد. اما عمده 
مریض‌های مراجعه کننده به بیمارســتان ما 

با علائم تنفسی هستند.« 
دکتر معتدل توصیــه می‌کند که خانواده‌ها با 
دیــدن اولیــن علامت هرچه ســریعتر کودک 
خود را به پزشک برسانند:»متأسفانه بعضی 
خانواده‌ها فکر می‌کنند این یک سرماخوردگی 
ساده اســت و دســت به درمان‌های تجربی و 
خانگی می‌زنند، شاید یک بزرگسال بتواند در 
خانه با خوردن قرص و اســتراحت بیماری را 
مدیریت کند اما بعضی از علائم کودک برای 
خانــواده ناشــناخته اســت و باید بــا دیدن هر 
علامتی به پزشــک مراجعه کنند. خانواده‌ها 
هــر علامتی مبنــی بــر ســرماخوردگی را باید 
بــه حســاب اُمیکــرون بگذارنــد. از آن جهــت 
باید جدی گرفته شــود چون قابلیت ســرایت 
بالایی دارد و براحتی می‌تواند به بزرگســالان 
و کودکان دیگر انتقال پیدا کند و افراد بیشتری 
باقــی  انتخابــی  دیگــر  کند.«کرونــا  درگیــر  را 
نگذاشــته اســت. پرهیز از دورهمــی و رفت و 
آمد در محیط‌های شــلوغ و هوشــیار بودن در 

برابر بیماری تنها راه سالم ماندن است.

خانواده‌ها با دیدن اولین 
علامت هرچه سریعتر 

کودک خود را به پزشک 
برسانند. متأسفانه بعضی 

خانواده‌ها فکر می‌کنند 
این یک سرماخوردگی 
ساده است و دست به 

درمان‌های تجربی و 
خانگی می‌زنند. شاید یک 
بزرگسال بتواند در خانه با 

خوردن قرص و استراحت 
بیماری را مدیریت کند 

اما بعضی از علائم کودک 
برای خانواده ناشناخته 
است و باید با دیدن هر 

علامتی به پزشک مراجعه 
کنند


